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Background and Aims: The qadha of fasting and the qadha of 

the parents' prayers are important issues that need to be explained 

and analyzed . The purpose of this article is to examine the 

reasons and foundations of the obligation of fasting and prayer 

performed by parents on the eldest male child . 
Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data . 
Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed . 
Findings: In Imamiyeh jurisprudence, performing the out of date 

of prayer and prayer for the dead is one of the most important 

issues, and most of the jurists believe that the prayer and prayer 

of deceased parents is the responsibility of the eldest son. In this 

research, the purpose of this study is to explain the basics of this 

theory and to state the reasons of the opponents of this theory. 

The proponents of this theory have cited narrative reasons and 

other reasons such as the popular consensus and sayings; and 

against the opponents of this opinion, they have cited the 

Qur'anic verses and principles such as the principle of innocence 

and the rule of direct assignment of the matter to the obligee . 
Conclusion: After examining the arguments of the opponents 

and those in favor, the chosen opinion is that the obligation of 

qadha is the responsibility of all the children, and they, as heirs, 

must perform qadha of the deceased or their parents in proportion 

to their share of the inheritance of prayers and fasting. And since 

there is no reason for the necessity of the mother's out of date, 

this obligation will only be the father's out of date .   
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از موضوعات مهمی است که والدین  ةشدفوتقضای روزه و نماز : هدف و زمینه

دلایل و مبانی وجوب قضای  حاضر بررسی ةهدف مقال. نیازمند تبیین و تحلیل است

 است. والدین بر فرزند ارشد ذکور ةروزه و نماز قضاشد

 و است کیفی نیز هاداده و مواد. است تحلیلی -توصیفی حاضر ةمقال :هاروش و مواد

 است. شده استفاده هاداده و مطالب گردآوری در برداریفیش از

 شده رعایت داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در :اخلاقی ملاحظات

 است.

میت از مسائل مهم است و اکثر فقها  ةدر فقه امامیه انجام قضای نماز و روز :هایافته

پسر بزرگ است در این پژوهش  ةوالدین بر عهد ةشد فوت ةقائل هستند که نماز و روز

ن این ان این نظریه است. موافقابیان دلایل مخالف تبیین مبانی این نظریه و ،هدف

اند و بیان کرده را چون اجماع و قول مشهوردیگری هم لیدلانظریه دلایل روایی و 

اصل برائت  و اصولی مانند نآقری چون آیات دلایلبه  ن این نظر نیزادر مقابل مخالف

 اند.جستهاستناد تعلق مستقیم امر به مکلف  ةو قاعد

وجوب  کهاست  نیقول منتخب ا ،نان و موافقادلایل مخالف یبعد از بررس :نتیجه

 ،ورثه باید به نسبت سهم خود از ترکه عنوان ها بهو آنتمام فرزندان باشد  ةقضا برعهد

از اصل مال برای انجام این واجبات  ای میت یا والدین را قضا کنند. ةقضاشد ةروز و نماز

را اجیر کنند تا قضای واجبات میت را انجام دهند و  یچیزی در نظرگرفته و شخص

قضای پدر  دلیلی بر وجوب قضای مادر وجود ندارد این وجوب تنها بر که آنجا از

 خواهد بود.
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  مقدمه. 1

هرگاه انسان مکلف یک یا چند نماز را در وقت مقرر 

نیاورد و تا در قید حیات است مطابق جای هخود ب

ها را قضا دانند، آننظر مذاهبی که قضا را جایز می

تواند او، کسی دیگری می یجانکند. و بمیرد آیا به

وی را قضاکند و آیا تفاوتی هست  ةشدنمازهای فوت

شخص متوفی عمداً نمازهایش را نخوانده  نکهیمیان ا

کرده  عذری نماز را ترک ةواسطکه به باشد یا حالتی

میت، این  ةشدنمازهای فوت ةباشد؟ شخص قضاکنند

چون تبرعّ، واجب بودن، مستحب  ییهازهیانگ کار را با

دهد. در دین بودن، دریافت اجرت و غیر انجام می

شده است.  دیزیاد تأک اسلام به احترام و تکریم والدین

و روایات متعددی به احسان و نیکی نسبت  اتیآ در

حرمتی به والدین سفارش شده است. و از کمترین بی

ها نهی شده است. اهمیت این موضوعی نسبت به آن

شده است حتی اگر والدین  دیبه حدی است که تأک

 نیترکافر باشند کوچکنظر دینی هر دو از

ا جایز شمرده نشده است. با توجه هاحترامی به آنبی

به جایگاه و منزلت والدین در دین اسلام احکامی نیز 

توان به وجوب جمله می  در فقه آمده است که از

نفقه والدین در صورت نیاز از سوی فرزندان  نیتأم

های مراجع عظام در اشاره کرد. این موضوع در رساله

ضای نماز وجوب ق یشده و برا اواخر بحث نماز مطرح

 تر شرایطی ذکرپسر بزرگ ةوالدین بر عهدة و روز

باره وجود دارد ایندر که  شرطی نیترمهم .شده است

خود را  ةکه والدین از روی عمد نماز و روز این است

هایی که از ترک نکرده باشند. بنابراین نماز و روزه

آورده  یجاروی گناه و نافرمانی و بدون عذر از آنان به

تر پسر بزرگ ةاند، به نظر بسیاری از فقها به عهدنشده

نهادن قضای نماز  هنیست. البته در دین اسلام به عهد

والدین بر پسر بزرگ دلایل فقهی و روایی  ةو روز

ای که از والدین متعددی است. ازجمله ارث و حبوه

رسد، اهمیت دادن به نقش پسر به پسر بزرگتر می

نواده و ایجاد ارتباط عاطفی با پسر بزرگتر در خا

بزرگتر پس از مرگ والدین، دلایلی هست که در این 

زمینه آورده شده است. البته وجوب قضای نماز و 

پسر بزرگ به این معنی نیست  ةروزه والدین بر عهد

کشد. دوش می تر گناه والدین را برکه پسر بزرگ

ردن بر گ کسچیشده گناه ه دیچراکه در اسلام تأک

-به وقتچیشود. پس پسر بزرگتر هدیگر نوشته نمی

گیرد. گناه والدین مورد بازخواست قرار نمیدلیل 

اضافی است در جهت جبران  فیتکل کی نیبلکه ا

توانند آن را که فرزندان می والدین ةعبادات قضاشد

نظر  انجام دهند که در این پژوهش به این موضوع از

 شده است. پرداختهفقهای امامیه 

 هاروش و . مواد2

 هاداده و مواد. است تحلیلی توصیفی حاضر ةمقال

 و مطالب درگردآوری برداریفیش از و است نیزکیفی

 است. شده استفاده هاداده

 اخلاقی . ملاحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 است. شده رعایت

 ها. یافته4

میت از مسائل  ةامامیه انجام قضای نماز و روزدر فقه 

 ةمهم است و اکثر فقها قائل هستند که نماز و روز

پسر بزرگ است در این  ةوالدین برعهد ةشدفوت

بیان دلایل  پژوهش هدف تبیین مبانی این نظریه و

ن این نظریه دلایل ان این نظریه است. موافقامخالف
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 اجماع و قول مشهورچون دیگری هم لیروایی و دلا

 زیو در مقابل مخالفین این نظر ن ;اندیان کردها بر

»وَأنَْ لَیسَْ لِلإِْنسْانِ إِلاّ ما سَعى« و »ولا ینآقر لیدلا

چون اصل برائت، تزر وازره وزر اخری« ودلایلی هم

مخالفت باقاعده»من له الغنم فعلیه الغرم« تعلق 

 اند.کرده انیمستقیم امر به مکلف را ب

 . بحث5

و  نآقر اتینماز قضا درآدر این قسمت بعد از تبیین، 

مخالف و موافق اقوال ، نآمادردر قر نماز قضای پدر و

بررسی  نیوالد ةفقها در مورد قضای نماز و روز

 شود.می

 نآنماز قضا در آیات قر .5-1

ی احکام الهی باید به نکته توجه داشت که همه 

اند، بلکه به قرآنی تبیین نشده اتیآ صراحت دربه

شده و برخی دیگر نیز  صراحت اشارهها بهبرخی از آن

است، توضیح و  شده انیصورت پوشیده و مجمل ببه

ی پیامبر و آیات مجمل به عهده گونهنیتفسیر ا

جانشینان بر حق اوست لازم به تأکید است که در 

ای بر وجوب نماز قضاء نشده صراحت اشارهقرآن به

به  اشاره و مایکه با ا اندشده انیاست، ولی آیاتی ب

اند. طبق نظر مفسرین از ی نماز قضاء پرداختهمسئله

توان در می( 24 /ی و اذکر ربّک اذا نسیت)کهفآیه

ارتباط با قضا نماز استدلال نمود. این آیه مبین این 

امر است که هرگاه یاد و ذکر پروردگار فراموش شد، 

تفاوت رفتارکرد بلکه باید خداوند دوباره یاد نباید بی

شود، این مهم کنایه از نمازی است که قضا شده و 

باید دوباره، در وقت دیگری اقامه شود)راوندی، 

1405 ،123.) 

 نآمادردر قر نماز قضاي پدر و .5-2

ن به نماز قضا اشاره نشده باشد برای آوقتی در قر»

 یاهیوجوب قضای نماز و روزه پدر و مادر نیز آ

کند  انیصراحت حکم آن را بنخواهیم داشت که به

احترام به والدین و  یسازولی به جهت فرهنگ

گر ها؛ این دستور اسلامى، نمایانفهماندن ارزش آن

عظمت و ارزش پدر و مادر است که در هیچ مکتبى 

 ،)مظاهری«توجه واقع نشده است جز اسلام، مورد

کریم بعد از عبادت ، قرآنرونیا از .(66، 1395

خداوند، احسان و احترام به پدر و مادر را مورد تأکید 

:»وقََضى رَبُّکَ ألَاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ دیفرمایو م دهدیقرار م

»و ؛23 ة(، آی17/اسراء  )إِیاَّهُ وَ باِلْوالدَِیْنِ إِحسْاناً«؛

پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر 

 ( احسان کنید«.-)خود(-و مادر )

تر به پدر و مادر بعد از مرگ، در احسان پسر بزرگ»

چیزها نزد خداوند  نیترو محبوب نیترهمشمار م

 ةاست. خداوند بعد از دستور به توحید که شالود

خلقت و هدف نهایى است، به احسان به پدر و مادر 

دهنده اهمیت و که این امر، نشان دهدیدستور م

. باشدیاولویت احسان فرزندان نسبت به پدر و مادر م

ها نیز در قالب آنتواند بعد از مرگ و این احسان می

ة ها باشد پس خداوند در آیانجام قضای واجبات آن

 میرمستقیصورت غاسرا به این حکم به ةسور 17

 (.56، 1397، و همکاران )سلیمانی«کرده است اشاره

چه  نکهینظر در مورد ادر میان فقهای شیعه اختلاف

 ةکسی باید این تکلیف )انجام قضای نماز و روز

جام دهد وجود دارد برخی معتقدند که والدین( را ان

این تکلیف مختص پسر بزرگ است و در نبود او قضا 

معتقدند که وجوب مختص  یشود و برخساقط می

تواند پسر بزرگ نیست و )اولی الناس بمیراثه( می
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افراد دیگر از ورثه را شامل شود و هرکدام برای ادعای 

 اند.خود دلیل آورده

 مادر ةمورد قضاي نماز و روزاقوال فقها در . 5-3

در مورد وجوب قضای مادر دو قول وجود دارد. قول  

اول این است که بله باید قضا شود و دلیلش این است 

که ذکور و اناث در اغلب احکام مشترک هستند و 

خاطر ظاهر روایت ابی بصیر)جبعی عاملی به

 (.2،64ج، 1413)شهیدثانی(، 

 ت.واجب نیس ققضا رائتخاطر اصل ببه نکهیقول دوم ا

 که ییآنجا قول اول اولی است و قول دوم أقوی از

قضا زن واجب نشده است اگر وصیت کند به آن میت، 

واجب است عمل به وصیت و قضا از آن میت. و اگر 

وصیت نکند به آن، قول مشهور، عدم وجوب است. 

هرچند این نظر مخالف با نظر ابی صلاح است از حیث 

-داند)جبعیقضا نماز و روزه را مانند حج می هکنیا

 (.64 ،2، ج1413عاملی)شهیدثانی(، 

شیخ طوسی حکم به وجوب قضای مادر داده است.  

محمدکاظم طباطبایی در کتاب عروه گفته است  دیس

مادر نیز مثل پدر بنابر قول اقوی  ةکه نماز و روز

واجب است دلیل این فقها اطلاق روایات است که این 

 ،13ج، 1420نیست)طباطبایی یزدی، اشکالیب هم

644) 

امام خمینی در تحریر الوسیله در بیان حکم مسئله 

اگرچه احتیاط  شودیفرماید مادر ملحق به پدر نممی

 (.257 ،1،ج1385خمینی،موسوی مستحب است)

 یالوالدین را یکی از نمازها صاحب عروه قضای صلاه

موافق  (ره)انصاریداند که شیخ واجب بر ولد اکبر می

اوست ولی مشهور قضای صلاة الأم را واجب 

که صلاه أم بر . و ظاهراً حق با مشهور استدانندینم

ولد اکبر واجب نیست چون در روایت رجل ذکر شده 

است )صحیحه حفص بن بختری: عنَْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع 

قَالَ یَقْضیِ  -فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیهِْ صَلاَةٌ أوَْ صِیَامٌ

قلُْتُ فإَنِْ کاَنَ أَوْلىَ النَّاسِ  -عَنْهُ أوَْلىَ النَّاسِ بمِِیرَاثِهِ

بِهِ امْرَأَةً فَقاَلَ لاَ إِلَّا الرِّجَالُ()شهیدی 

 (.1369،پورزنجانی

ممکن است بر این دلیل این طور اشکال بگیرند ابن 

»غیاث سلطان الوری  طاووس کتابی دارد به نام

ای نقل کرده که ثری« که روایات مرسلهلسکان ال

»میت« استفاده کرده که در ة »رجل« از کلم یجابه

شود »عن عبد الله این صورت مادر را هم شامل می

 یقال: الصلاة آلت السلامهیبن سنان عن الصادق عل

ها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولى حصل وقت

 الناس به«

که سند این روایت چون  جواب این اشکال این است

ازکتاب غیاث السلطان است ضعیف است و قابل 

 (.1369استناد نیست)شهیدی پورزنجانی،

قضاي پدر بر  يجا آوردن نمازهادلایل به. 5-4

 فرزند بزرگ

گناه کسچیاسرا، ه ةسور 15 ةیبا توجه به معنای آ»

 نکهی( و ا15 /)اسراةسور کشدیدیگرى را به دوش نم

در اسلام نماز قضاى پدر بر پسر بزرگ واجب است، 

به معناى این نیست که پسر بارگناه پدر را به دوش 

خاطر ترک نماز مورد سؤال و کشد، یا پدر بهمى

 ،1362نجفی،«)گیردبازخواست و عقاب قرار نمى

 .(17،40ج

های نماز و روزه ةاند: هممشهور در میان فقها گفته

(. 89، 1395، پدر، بر پسر بزرگ واجب است)مظاهری
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 ولی کسی است نیمشهور مخصوصاً در کلام متأخر

تر که قضا برای او واجب است و او فرزند بزرگ

باشد. درکتاب مختلف در کلام شیخ فرزند می

پسری است و اگر پسری تر همان فرزند بزرگ بزرگ

دهد. در کتاب مبسوط نداشته باشد پس صدقه می

پسر از میان اولاد ذکور است. اگر  نیترولی، آن بزرگ

صورت دو پسر بزرگ در سن مساوی باشند قضا به

ها محول شود یا به بعضی از آنانجام می یبندمیتقس

شود. اگر مذکر نباشد قضا شود و از بقیه ساقط میمی

 ها واجب نیست فدیه واجب است)بحرانی، نبر آ

 (.11،322،ج1405

رسیم که فقهی به این نتیجه می یهادر بررسی کتاب

قول مشهور وجوب قضای پدر بر پسر بزرگ است که 

 اند از:دلایل آن عبارت

دلایل موافقین وجوب قضاي نماز و  .5-4-1

 پسر بزرگ بر پدر ةروز

 ةمعتقدند که قضای نماز و روزبیشتر فقهای امامیه 

آن  یپسر بزرگ است و برا ةوالدین بر عهد ةشدفوت

 .انددلایلی را ذکر کرده

 دلایل روایی. 5-4-1-1

روایات زیادی در این باب درکتب فقهی آماده است 

درکتاب وسائل شیعه و در کتاب من لایحضر الفقیه 

زیادی در این باب استبصار روایات و در تهذیب و

کتاب حدائق الناضره شیخ  در نیچنهست و هم

یوسف بحرانی و صاحب جواهر در توضیح مباحث 

میت روایاتی را آورده که  ةمربوط به قضای نماز و روز

 کنیمبه چند نمونه اشاره می

چند نمونه روایت که قائلین به وجوب قضا بر پسر 

 کنند:ها استناد میبزرگ به آن

یَعنِْی الصَّفَّارَ قاَلَ کَتَبتُْ إِلىَ الْأخَِیرِ  عنَْهُ عنَْ مُحَمَّدٍ -1

رجَُلٌ ماَتَ وَ عَلَیهِْ قَضاَءٌ مِنْ شهَْرِ رَمَضاَنَ عشََرَةُ أَیَّامٍ وَ 

لَهُ وَلِیَّانِ هلَْ یَجوُزُ لهَُماَ أَنْ یقَْضِیاَ عَنْهُ جمَِیعاً خَمسْةََ 

 الْآخَرُ فَوقََّعَ ع یقَْضیِ أَیَّامٍ أَحدَُ الْوَلِیَّینِْ وَ خَمسْةََ أَیَّامٍ

عَنْهُ أَکبَْرُ وَلِیَّیهِْ عشََرَةَ أَیَّامٍ وِلاَءً إِنْ شاَءَ اللَّهُ )یعنی 

مردی مرد و ده روز از روزه ماه رمضان از او فوت شود 

که یکی به  و برای او دو ولی باشد، آیا جایز است

کنند و دیگری هم پنج روز قضا  پنج روز قضانیابت 

( توقیع کردند: »ده السلامهیحضرت)علکند؟( پس 

عنوان ولی قضا پسرش به نیترروز بزرگ

 .(40، 17ج ،1362)نجفی،کند«

این روایت را قائلین به که  گفت بایدتحلیل روایت در 

اند طبق این اند و گفتهوجوب قضا بر پسر بزرگ آورده

جا پدر را به یهاروایت پسر بزرگ باید نماز و روزه

 نی»ظاهر ا آمده است:آوردودر در تحلیل این روایت 

هاست روایت وجوب پـشت سـرهم بودن قضای روزه

چنین عدم جواز قضای آن از سوی کـسی غیـر و هم

از ولد اکبر و به این دو مطلب، احدی ملتزم نشده 

 إن شاء اللهّ چراکه در انتهای روایت، تعبیر»است. 

یـر، دلالـت بـراستحباب دارد. اماّ آمده و ایـن تعب

معلوم نیست این إنشاءاللّه ناظر به استحباب، مربوط 

به پیوسـته بـودن ده روز است و یا اینکه قاضی، ولد 

اکبر باشد و یا هر دو؟ مقتضای جمع بین قول به 

اجماع وتسالم و التزام به این روایت و توجّه به سیاق 

للّه را ناظر به هر دو که إنشاء اپرسش اصلی، این است

، یکه تبرّع از جانب هرکس آنجا مورد دانسته و از

بلامانع است این روایت ناظر بـه تأکید استحباب 

که  یمهم ةانجام صوم فائت بر ولد اکبر است. نکت
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دقـّت و ضـبط بوده این است که این جمع،  ةستیشا

ظاهراً جمع وحید و طریق فرید برای قبول این روایت 

و به دلیل صحت سند روایت و باوجود تسالم، بوده 

 (.89،1392 )کیمیا، «گریزی از آن نیست

صحیحه حفص بن بختری: »عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ عَلیَهِْ -2

صَلاَةٌ أوَْ صِیَامٌ، قَالَ:  وَ علََیهِْ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ السَّلامَُ

یَقْضیِ عَنْهُ أوَْلَى النَّاسِ بِمِیرَاثهِِ«)حر العاملی، 

 (.331 ،2،ج1412

ر مشهور دمورد اشاره باید گفت که  تحلیل روایتدر 

اند: مراد گفته متأخرین یان اصحاب چه قدما و چهم

از »أَوْلىَ النَّاسِ بمِِیرَاثِهِ«؛ در این روایت یعنی پسر 

این روایت که مربوط  .(67، 1395 ،مظاهری بزرگ)

به حفص بختری است از نظر سندی، اشکالی متوجهّ 

لیکن در این حدیث از حیث »این روایت نیست. 

منظور از اولی  م شوددلالـی، ممکـن اسـت توهّ

الناّس بمیراثه، عینیّت ولد اکبر بوده و روایت نیز در 

مجـرای وجوب است و ضمناً شامل مطلق صوم و 

صلاة میّت مسلمان شیعه ولو مثلاً چهـل سـال تارک 

 (.91،1392 )کیمیا،«گرددالصّلوة بوده باشد نیز می

دلیلی روایی که قائلین به وجوب قضای پدر بر پسر 

اند از نظر بعضی فقها داری اشکالاتی رگ آوردهبز

 اند از:جمله اشکالات واردشده عبارت است از

پسر بزرگ اولی به میراث نیست. اگر کسی  نکهیا». 1

برند. اگر یک ورثه در ردیف هم ارث می ةبمیرد، هم

پسر و یک دختر داشته باشد، پسر دو برابر و دختر 

برد. اگر هم یک پسر و دو دختر داشته یک برابر می

شود و پسر یک برابر، دو دختر هم باشد، مساوی می

پسرش  کهیجز پدر درصورتبرند و ما بهیک برابر می

لی الناّس بمیراثه نداریم. أو ی، ولتیّبمیرد، برای ن

، تیکـه م بسا مـواردیلزوماً ولد اکبر نیست. چه

اساساً پسر ندارد و تنها وارث او مثلاً چند دختر و یک 

طور پدر است لذا أوَْلىَ النَّاسِ بِمِیرَاثهِِ را این

ها نباید این نماز را بخوانند، بلکه که اجنبیمعناکنیم

 روایت با آن قول وقتورثه باید نماز را بخوانند؛ آن

که گفته است: اگر میت بمیرد و نماز داشته باشد، 

رسد، قضای نماز و طور که مالش به ارث میهمین

ها کند. آنرسد، تطبیق میاش هم به ارث میروزه

اند آیا این نماز به نسبت است و پسر باید هم نگفته

دو برابر بخواند و دختر یک برابر، یا اینکه مساوی 

اگر این حرف را گفتیم، باید این را هم بگوییم است؟ 

است، باید نماز و روزه را  راثیکه هرکه اولی به م

سزا در میان فقها چه قدما و چه هبخواند. اما شهرت ب

اند: أَوْلَى النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ، یعنی پسر فرموده -متأخرین

 (.79، 1395مظاهری،  )«بزرگ

صلاه است از کتاب وسائل که در باب  روایاتی نکهیا. 2

کتاب غیاث  که سند این روایات به الشیعه هست

که سندش معتبر نیست)کیمیا،  گرددیم بر السلطان

(. و روایاتی که در باب قضای روزه میت 88، 1392

هستند و سند معتبری دارند قضای روزه را بر ولی 

اند که فقها حکم آن را به نماز تعمیم واجب کرده

بعضی از فقها وجوب قضای روزه  کهیاند درصورتداده

قضا باید فدیه  ةروز یجابه ندیگویم را قبول ندارند و

(. در اینجا این مشکل 17،35ج، 1362داد)نجفی،

که حکم مورد اختلاف است  ییجا آید که درپیش می

 شود آن را به نماز هم تعمیم داد.چطور می

ا ذکرکردند ولی قائلین به وجوب دلایل روایی ر

ن وارد شد ااشکالاتی نیز بر این روایات از جانب مخالف

 است. یتأمل و بررس که قابل

 قول مشهور. 5-4-1-2
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عمده دلیل ما برای وجوب قضا بر پسر بزرگ روایات 

»ولی« ة هستند که در روایات نیز پسر بزرگ با کلم

آمده است که فقها هرکدام تفسیرخاصی از ولی دارند؛ 

ولی قول مشهور»ولی« در روایات را پسر بزرگ 

تواند دلیلی داند. که این تفسیر قول مشهور میمی

 (.11،322،ج1405دیگر بر این وجوب باشد)بحرانی، 

 اجماع . 5-4-1-3

نظر فقهای شیعه روایات زیادی برای جواز بنا بر اتفاق

ال عبادی برای میت وجود دارد و از میان این اعم

روایات، روایاتی نیز وجوب قضای پدر بر پسر بزرگ 

که مخالف آن باشد وجود  یتیکنند. و روارا بیان می

گوید:»أوَْلَى النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ« در این ندارد. اجماع می

 ،3ج، 1413ها یعنی پسر بزرگ)علامه حلی، روایت

 که به این دلیل وارد است این است اشکالی  (.533

که اجماع در اینجا اجماع مدرکی هست و اجماع 

( 4،30ج، 1416مدرکی حجت نیست)تبریزی، 

ع مدرکی به اتفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل اجما

شود. اجماع مدرکی که استناد در مسئله اطلاق می

مقابل اجماع تعبدی است، حجت نیست؛ زیرا حجیت 

السلام است و اجماع از جهت کشف قول معصوم علیه

از آنجا که مستند اجماع مدرکی یعنی دلیل لفظی و 

باشد ه مییا غیر لفظی، معلوم و در دسترس فقی

تواند بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی می

 .معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند

 . عمل به اصل برائت5-4-1-4

بیشتر فقها با توجه به روایات واردشده  که ییآنجا از

قائل به وجوب قضای پدر بر پسر بزرگ هستند اگر 

کند که ت اقتضا میدر وجوب آن شک کنیم اصل برائ

 نیتربه متیقّن اکتفا کنیم. و قدر متیقّن هم بزرگ

 (.17،42ج ،1362 ،فرزند است)نجفی

 ةشدفوت ةای از فقها قائل هستند که نماز و روزعده

را  یاهر دو بر پسر بزرگ واجب است و ادله ایپدر 

نیستند و  اشکالیکنند که آن ادله نیز بمی انیب

 طلبند.بررسی بیشتری را می

ن وجوب قضا ادلیل غیر فقهی موافق. 5-4-1-5

 بر پسر بزرگ

 پدر بر ةجواهر دلیل وجوب قضای نماز و روز صاحب

، داند)نجفیتوجه به روایات حبوه می بزرگ را با پسر

جواهر در کتاب خود (. صاحب39،133،ج1362

آورده است: بلکه ظاهر سخن اصحاب در  نیچننیا

اش کتاب المیراث تعلیل به حباء است که بر عهده

که فاسدالعقل و مانند  اندقضا است. و تفریع کرده

شود از حبوه، و آنکه صلاحیت قضا ندارند، محروم می

در الذکری اعتراف کرده که بیشتر فقها بین حبوه و 

اند مراد از خبر فتهاند. بلکه گقضای نماز مطابقت کرده

حفص بن البختری همان است: »فی الرجل یموت و 

علیه صلاة أو صیام قال: یقضی عنه أولی الناس 

بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة فقال: 

لا إلاّ الرجال« )در مورد مردی پرسیدم که نماز و روزه 

قضا قضا دارد فرمود: بهترین مردم به ارث بردن، باید 

کردم: اگر اولی الناس به میراث زن باشد کند عرض

چه؟ فرمود اولی الناس به میراث فقط مرد 

اینکه در فقه بعضاً  (.40 ،17ج، 1362،است()نجفی

حبوه شده که چون مال الحبوه یعنی  ةاشاره به مسئل

میت  ریشخصی و شمش یهاو لباس یقرآن و انگشتر

گیرد لذا در عوض او نیز مجبور به پسر بزرگ تعلق می

قضای پدر است دلیل محکمی نیست  به خواندن نماز
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قدر بالا خصوص در زمان ما آنزیرا ارزش این اموال به

نیست که بتوان معامله مثلاً بیست سال نماز قضا را 

این حتی زمانی که حبوه  بر ها کرد. اشکال دیگربا آن

ن اوجوب بر پسر بزرگ طبق نظر موافق نباشد نیز

 جا بیاورد.قضای نماز و روزه را به دیثابت است و با

دلایل مخالفین با وجوب قضاي پدر بر  .5-4-2

 پسر بزرگ

شیخ مفید گفته است اگر برای میت فرزند مذکری 

اش از نفر از خانواده نیتروجود نداشته باشد بزرگ

باشد از زنان آن را هم نآورد و اگر آنجا میولی به

کتاب خود به  دهد. شیخ یوسف بحرانی درانجام می

کتاب دروس بعد از نقل این  نقل از شهید اول در

مطلب از شیخ مفید گفته است این ظاهر قول قدماء 

و روایات و قول اختیار شده است و در کتاب مختلف 

بعد از نقل شیخ مفید گفته است که در این مسئله 

که روایات مختص فرزندان -1: وجود دارددو حکم 

فرزند  نیتربا نبودن مردان، ولی بزرگ -2نیست. 

 (.13،322،ج1405باشد)بحرانی، دختر او می

 . آیات قرآن5-4-2-1

وَأنَْ » نجم است: ةسور 39ة دلیل اول مخالفان آی

و اینکه براى انسان جز  ؛لیَْسَ لِلإِْنسْانِ إِلاّ ما سَعى

فرماید در این آیه خداوند می«. حاصل تلاش او نیست

تلاش خود انسان برایش نیست. پس  از ریغ چیزی به

پسر  یهابرداشت ما این خواهد بود که نماز و روزه

نیز سودی برای پدر نخواهد داشت. یعنی اعمالی برای 

 انسان فایده و سود دارد که خودش انجام دهد پس

که برای پدر انجام دهد چیزی به  ییهانماز و روزه

در (. 152 ،3،ج1406رسد)سالم، پدر در آن دنیا نمی

 ثواب قضاییبرخی فقها بر این باورند که رد این دلیل، 

دهد برای خودش که پسر برای والدین انجام می

هاست به و قضا از طرف آن ؛هست نه برای والدین

م این آیه با آیات و روایات ها. عموکوتاهی آنخاطر

انسان از اعمال دیگران بعد از  یمندکه از بهرهزیادی

دهد، تخصیص خورده مرگش خبر می

، 1419حلی، محقق؛ 31 ،2ج، 1418است)الانصاری، 

روایاتی که نشانگر جواز نیابت  نیچن(. هم2،290ج

 الله و حقّ الناس هستند.میت برای قضای حق یول

 روایات. 5-4-2-2

از فقها معتقدند وجوب قضای پدر و مادر  یاعده

سخن خود چند  یمختص پسر بزرگ نیست و برا

 یکنند. این روایات وجوب قضادلیل روایی ذکر می

بلکه به این  دانندیپدر بر پسر بزرگ را مختص نم

مطلب اشاره دارند که دیگر ورثه نیز به این تکلیف 

به  در ادامهم دهند. آن را انجا و توجه داشته باشند

 کنیم.از این روایات اشاره می یانمونه

اند: است که فرموده شده تیاز امام صادق)ع( روا

ماه  ةاش روزبر ذمه کهیکه مردی بمیرد درحال یزمان

مبارک رمضان دارد، عوض از میت از اهل خانواده 

، )ابن بابونه(کند)شیخ صدوقبخواهد قضا می یهرکس

 (.154، 4ج، 1413

 در این روایت، تعبیر فلیقض عنه من شاء من أهله»

اش خواست از جانب او قضا پس هرکس از خانواده

شـاء بـا استحباب  لحـاظ تعبیـرنماید آمـده کـه بـه

مخاطبان  ةریی، تناسب دارد. داییا حداکثر وجوب کفا

 شودیمیتّ م دةافراد خانوا مةایـن امـر نیـز شـامل ه

کـه  صاصی بـه ورثـه نـدارد. چـه رسـدو ظاهراً اخت

مختص ولد اکبر باشد. این اشکال نیـز وارد نیـست 

کـه گفتـه شـود: اگـر مفاد روایـت، استحباب بود 
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شد و به دلیل واضح بودن أهله می نباید مقیدّ به

از سوی هرکس،  تیاستحباب انجـام عمـل برای م

ه این روایت را باید حمل بر وجوب نمود. چراک

حتّـی وضوح اصل مشروعیت این امر بر همگان ؛اولاً

در زمان صدور روایت، ثابت نیست. چه رسد به اینکه 

استحباب آن، مطلبی واضح و مفروغ عنه بوده باشد. 

بنابراین لازم است، روایتـی در مجرای اثبات 

شود. ثانیاً تأکید استحباب بر  استحباب، صادر

بی برای بیان چنین تواند وجه مناس، میتینزدیکان م

تعبیری باشد و این منافاتی با استحباب ندارد. بلکه 

که استحباب آن به نحو  معمـولاً در روایات، اموری

عادی نبوده و مستحب مؤکدّ هستند را بـه لحـن 

اند. بنابراین شبه وجوبی و تعبیر امری بیان نموده

به استحباب کلیتّ مطلـب بـر همگان، ملتزم  توانیم

بوده و ضمناً برای ابلاغ تأکید استحباب بر ارحام 

، از تعابیری با لحن نیمه الزامی استفاده تیم

 (.99،1392)کیمیا،«نمود

 اصل برائت. 5-4-2-3

پسر بزرگ یا هرکس دیگر از تکلیف  ةاصل، برائت ذم 

هست یعنی زمانی که شک شود که  یمازاد و اضاف

من هست یا نه اصل برائت به  دةاین تکلیف به عه

. پس طبق این ستیما ن ةمامی گوید تکلیفی بر عهد

قاعده پسر بزرگ از تکلیف وجوب قضای پدر بری 

این . (533 ،3ج، 1413والذمه است)علامه حلی، 

دلیل زمانی درست خواهد بود که دلیل خاصی بر 

 یابر پسر بزرگ نباشد در صورتی ادله وجود این حکم

قائلین به وجوب قضای پدر بر پسر بزرگ براساس 

 روایاتی است که در کتب فقهی معتبر آمده است.

 

 فعلیه الغنم له من ةقاعد با . مخالفت5-4-2-4

 الغرم

ورثه از ماترک میت  ةهم یوقت دیگویاین دلیل م 

حقوق والدین چه معنوی و چه  که یبرند وقتبهره می

چه دلیلی وجود  ،فرزندان هست ةمادی برگردن هم

آزاد  گرانیتر مکلف باشد و ددارد که فرزند بزرگ

قضا  ةروز ایسال نماز  30که مثلاً پدرنخصوص ایبه

که قطعاً تکلیف سنگینی خواهد  داشته باشد

در مقام  (.125 ،1-2ج، 1387بود)موسوی بجنوردی، 

با توجه به معنی این به این دلیل باید گفت  اشکال

قاعده که بر اساس حدیثی معتبر گشته که در مورد 

 که بااموال است در امور معنوی زیاد است مسائلی

 .مقابل آن نیست ولی واجب است چیز مادی در نکهیا

که در مقابل این عمل، خدا بر پسر  در ضمن ثوابی

تواند یکی از مصادیق این قاعده دهد میبزرگ می

چنان که ثواب برای اوست عمل هم هم یعنیباشد؛ 

نظر امامیه معتبر  روایت از برای او خواهد بود. سند

که این حدیث از اهل سنت است بنابر  نیست چون

مکارم کند)ا جبرانضعف آن ر تواندیعمل اصحاب نم

 (.1397شیرازی،

یکی از موضوعات مهم در خصوص قضای نماز سوی 

حبوه اصطلاحی در علم فقه پسر بزرگتر، حبوه است. 

به عنوان یک نوع میراث  است و در باب ارث

. مطرح شده است( 499، 14ج، تابیبحرانی، )خاص

حبوه در ازای امری است که از جانب خداوند بر پسر 

تر واجب شده است و آن قضای نماز و روزه پدر بزرگ

هرچند  (878، 1429عاملی،  )باشد؛بعد از مرگش می

برخی این دلیل را با دلائلی چون واجب بودن قضای 

نماز و روزه بر فرزند در صورت عدم وجود حبوه، رد 

 (169، 4، ج1404حلی،  )اندنموده
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اه و منزلت فرزند بزرگ قائم مقام پدرش بوده و جایگ

و حتی برخی این امر را از منظر  باشدپدر را دارا می

تاریخی تجزیه و تحلیل کرده و معتقدند که حبوه از 

بقایای ریاست خانوادگی است و در اقوام و ملل 

گذشته وجود داشته است؛ زیرا پس از وفات رئیس 

شد و به ناچار تر جانشین وی میقبیله، پسر بزرگ

های یس سابق را که از مشخصهاموال اختصاصی رئ

امامی، )دادرئیس سابق بود، به خود اختصاص می

قانون مدنی جمهوری اسلامی  (.261، 3، ج1381

 915 ةایران از حقوق امامیه پیروی کرده و در ماد

تر لحاظ نموده است و با حبوه را برای پسر بزرگ

پیروی از قول مشهور آن را واجب دانسته 

 (.261، 3ج ،1381امامی، )است

 انعام ةسور 164 ةتعارض با آی. 5-4-2-5

 ؛ولا تزر وازره وزر اخریسوره انعام:» 164مطابق آیه

«. بر هیچ نفسی بار)گناه( دیگری را بر دوش نگیرد

بار تکلیف دیگری را به دوش  کسچیه این اساس،

این مسئله آن است که  ةبر اینکه لازمعلاوه ردیگینم

چنان مکلف دیگر خود میت زنده نیست هم کهیوقت

که در طول حیات، عامداً تکلیف نخصوص ایباشد به

خود را رها نکرده و عزم بر قضا داشته است موارد 

دیگری هم از این باب در فقه داریم مثل مسئله دیه 

-جا هم بعضی فقها بهنکه آ عمد عاقله در قتل غیر

از غیر  رین مشکل یعنی تحمل تکلیف غخاطر همی

اند البته در تثبیت آن حکم تردید اعمال کرده

توان بین مسئله دیه عاقله با مسئله نماز فرق می

گذاشت به اینکه اینجا حق از طرف پدر است که 

که فرزند در جهت جبران حق والدین  قدر هر قتاًیحق

به خود نسبت  ةوظیف یاهتمام ورزد باز قاصر از ادا

 (.56، 1397، و همکاران آنان است)سلیمانی

باب در صورتی است که حکم وجوب  نیاشکال در ا

قضای پدر را بر فرزند به معنی این بگیریم  ةنماز و روز

خود او واجب است)هرچند که  ةکه اصالتاً بر عهد

منافاتی ندارد که این نمازها را به کس دیگری واگذار 

مال خود بدهد( ولی اگر این  از کرده و مزد او را نیز

حکم به معنی قیمومیت فرزند در امر نماز قضای پدر 

 ةباشد به این معنی که مسئولیت این نمازها بر عهد

اگذار کرده اوست که یا خودش بخواند یا به دیگری و

و مزد را هم از مال خود یا ماترک میت بدهد با 

و  )سلیمانیمیشویاشکالی در این باب مواجه نم

 (.1397، همکاران

 مستقیم امر به مكلف. تعلق 5-4-2-6

صورت مستقیم امر به عبادت، در اصل به هر مکلفی به

زمان حیاتش  در تیگرفته، و شـارع، آن را از متعلق

نماز پدر را هم پسر  سـت. پسخواسته بوده ا

-851، 1424، تبریزیقضا کند)سـبحانی تواندینم

850.) 

در رد این دلیل بایـد گفـت، هرچنـد امر متوجه میت 

است، ولی عمل، گاه مباشری و گاه تسـبیبی اسـت. 

اگـر خـودش نماز بخواند عمـل مباشری، و اگر 

شود، هم عمل او می از طرف او نیت کند، باز یگرید

واقع، عمل  منتها عمل تسـبیبی و تنزیلـی، و در

شود)طباطبایی دیگری، تسبیبا کار میت می

 (.167، 5ج، 1426قمی،

وجوب قضای  نان و مخالفاموافق ةبعد از بررسی ادل

پدر بر پسر بزرگ برداشت ما از این تحقیق این است 

چنین بر قولی مادر هم بنا ر وکه این وجوب قضای پد

تمام فرزندان  ةتنها بر پسر بزرگ نیست بلکه بر عهد

انجام آن به این نحو خواهد بود که اگر پدر  است و
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وصیت کرده باشد که از مال او کسی را اجیر کنند تا 

او را انجام دهند به همان ة قضاشد یهانماز و روزه

اگر وصیت شود. و که در وصیت آمده عمل میصورتی

نکرده باشد ورثه قبل از تقسیم مال باید قسمتی از 

را  ماندهیترکه را برای واجبات قرار دهند بعد مال باق

خود  نیها رابتقسیم کنند و اگر مالی نبود نماز و روزه

این نظر اختیار  و ها را بجا بیاورندتقسیم کنند و آن

 شده است.

میت در نظرات فقها در مورد حكم قضاي . 5-5

 نبود پسر بزرگ

که وجوب را  کسانی بحث در این است بنابر نظر

دانند در نبود او اگر فردی مختص پسر بزرگ می

بمیرد و نماز قضا برگردنش باشد، اما فرزند ذکوری 

نداشته باشد یا اگر هم داشته باشد، قبل از خودِ پدر 

این  ةجا چه باید کرد؟ آیا باید از ترکنبمیرد، در ای

ت، مبلغی را جدا کنیم و کسی را اجیر کنیم تا می

 را بخواند؟ شینمازها

بر وراث واجب  شهید الثانی: در نبود فرزند ذکور

شود از او و نیست قضا. اگر میت وصیت کند قضا می

جبعی اگر وصیت نکند قول مشهور عدم وجوب است)

 (.2،65،ج1413العاملی)شهیدثانی(،

ته باشد بر بقیه صاحب جواهر: اگر پسر بزرگ نداش

 (.40، 17،ج1362)نجفی،وراث قضا واجب نیست

علامه حلی: اگر نباشد برای او ولی صدقه داده 

او از اصل  ةقضاشد یهاشود برای روزهمی

 (.530 ،3ج، 1413مالش)علامه حلی، 

آیت ا... صافی گلپایگانی در توضیح المسائل خود 

میت پسر نداشت  کهیفتوا داده است درصورت نیچن

اولیای ذکور میت لازم است قضای نماز و  ریبر سا

جا آورند و با نبود ذکور اولیای اناث باید او را به ةروز

، 1414گلپایگانی،صافی این وظیفه را انجام دهند)

285.)  

فاضل لنکرانی در جامع المسائل در این مورد  اللهتیآ

 تیاگر میت پسری نداشت و وص دهدیفتوا م طورنیا

، طبق وصیت از ثلث شیهاکند نسبت به نماز و روزه

گیرند و اگر وصیت ها اجیر میمالش برای انجام آن

پدر خود  یتوانند نمازهانکرده باشد سایر فرزندان می

ها از پول خود اجیر بگیرند ولی بر آن ایرا قضا کنند و 

 (169، 2ج  ،1383واجب نیست)فاضل لنکرانی، 

فرماید کتاب تحریر الوسیله می امام خمینی در

 یچنانچه میت فرزند پسر نداشته باشد قضای نمازها

اقوام واجب  ریاو بر فرزندان دختر و سا ةشدفوت

 .(257 ،1،ج1385،خمینینیست)موسوی

آنان که نظر مخالفشان را گفتیم  از ریغ تمامی فقها به

نظر دارند که نماز و روزه که ها در این اتفاقتمام آن

باشد در صورت عدم وصیت میت از واجبات بدنی می

لازم نیست که از اموال میت خرج شود و اگر هم که 

 سومکیکرده باشد باید مانند سایر وصایا از وصیت

مثل زکات  مال او خارج بشود به خلاف واجبات مالی

که مخلوط این دو است  و مانند آن حج هم هرچند

مگر اینکه بگوییم جهت مالی در آن غلبه 

 کهی(. پس درصورت57 ،11،ج1405دارد)بحرانی، 

نماز  یقضا وصیت نکرده باشد بر ورثه هیچ دینی از

 و روزه نیست.

 شده بر پسر بزرگواجب يهانماز و روزه. 5-6

میت بر ولی این  ةقضای نماز و روزبا توجه به وجوب 

 یاز نمازها کیکه )ولی( کدام آیدسؤال پیش می
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انجام دهد چون ممکن است فردی در  دیمیت را با

طول عمر خود اصلاً نماز نخوانده باشد و قضای آن بر 

لحاظ بدنی سخت  لحاظ مالی و چه از ولی چه از

 یالوثقخواهد بود. سید کاظم طباطبایی درکتب عروه

فرمایند: واجب است بر ولی میت که قضا کند آن می

مثل مریضی یا  یخاطر عذرکه به ییهانماز و روزه

شده است. نه آن نماز و سفر یا مثل آن دو فوت

که از روی عمد. ترک کرده یا آن نماز و  ییهاروزه

 خاطرکه انجام داده است و باطل بوده به ایروزه

یادگیری مسائل دینی)تقصیرا( کوتاهی خود میت در 

که جمیع  و بعد گفته است که احتیاط در این است

 رازیغولی است به ةمیت بر عهد ةقضاشد ةنماز و روز

قضا نبوده است. العروة  قضاهایی که متمکن از

جماعة المدرسین نویسنده)طباطبائی  -الوثقى

 (.644، 1420یزدی،

ر مریضی ابن ادریس گفته که نماز شخصی که آن را د

 ةانداخته و قضا شده و مرده است بر عهد ریبه تأخ

 یجز نمازهاباشد و بهتر میان دو پسر میولی بزرگ

ها قضا شده در زمان مریضی او دیگر نمازفوت

و نوه ابن ادریس نجیب الدین بن یحیی و  شوندینم

کتاب لمعه هم پیرو همین نظر هستند.  شهید اول در

که آنچه بیان شد  کندان میصراحت بیاین فتوا به

که در حال مریضی از میت قضا  مختص نمازی است

کند پسر که نماز را قضا می کسی شده است و باید

 (.305 ،88ج ،1403، تر باشد)مجلسیبزرگ

که نظر شیخ طوسی و شیخ مفید و  یو اما نظر بعد

ابن ابی عقیل و ابن براج و ابن حمزه است و علامه 

خود هم گفته این است که تمامی  یهادر اکثر کتاب

ولی است و ظاهر کلام ابن زهره  ةقضا بر عهد ینمازها

 ،11ج ،1405،  هم که گذشت چنین بود)بحرانی

54.) 

بن ادریس و چه از ابن جنید و مرتضی و ااما ظاهراً آ

یحیی بن سعید و شهید اول در لمعه بیان شد این 

ها به زمان مریضی که منجر به مرگ بود که این نماز

شد مخصوص است و محقق حلی هم در دو کتاب 

خود به نقل از شیخین)شیخ مفید و شیخ طوسی( و 

کتاب مسائل بغدادیه که مربوط به جواب  در

باشد می الدین بن هاشم مشغریجمال یهاسؤال

که  گفته است: چیز که برای من روشن شد این است

را از طرف  ییهابر فرزند واجب است نمازها و روزه

اند مانند خاطر عذری ترک شدهمیت قضا کند که به

توانسته که می ییزهایمرض و سفر و حیض نه آن چ

 جا آورد ولی عمداً ترک کرده است. شهید اول بعدبه

کند را در کتاب الذکری نقل می این مطلب نکهیا از

گوید: شیخ عمید الدین هم یکی از حامیان این می

و روایاتی که  ندیبیباشد و اشکالی در آن نمقول می

باشد و در این مورد آمده غالباً در مورد ترک فعل می

باشد نه اینکه عمداً جا مورد ما مینآن ترک هم در ای

و ظاهر  باشدیکه این نادر م آن را ترک بکند چون

خاطر تفریط که در قضیه این است که این مورد به

شود)بحرانی، آن نهفته است ملحق به تعمد می

 (.54 ،11ج ،1405

کدام  نکهیکه در ا میابییبا بررسی نظرات فقها درم 

میت بر ولی واجب است اختلاف وجود  ةنماز و روز

 نیقدر متق دارد و در اینجا نظر ما این است که به

که در زمان مریضی بوده  کنیم و همان قضاهاییعمل

 قضا بوده و که منجر به مرگ شده و میت متمکن از

 ةولی خواهد بود نه هر نماز و روز ةعهدانجام نداده. بر 

 قضاشده.
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 نتیجه .6

صراحت سخن از وجوب نماز قضا ن بهآقر اتیآ در 

کهف بیانگر  ةسور 24 ةینشده است ولی آیاتی مثل آ

این مطلب است که هرگاه یاد و ذکر پروردگارت 

رفتارکرد بلکه باید  تفاوتیفراموش شد نباید ب

خداوند دوباره یاد شود. با توجه به این مطلب در مورد 

صراحت ن بهآوالدین نیز در قر ةقضاشد ةنماز و روز

است. بلکه روایاتی وجود دارد که بیانگر  نشده انیب

فرد  نیتریوالدین را باید اول ةاین است که نماز و روز

 نکهیبه میراث قضا کند که در میان فقهای امامیه در ا

فرد به یراث فقط پسر ارشد ذکور است یا  نیتریاول

توانند این تکلیف را انجام ورثه نیز می گرید وادر نبود 

ود دارد ولی قول مشهور وجوب دهند اختلاف وج

باشد و میت توسط پسر ارشد می ةقضای نماز و روز

 ةها روایات است مثل روایت صحیحعمده دلیل آن

حفص بن بختری است. البته دلایل دیگری هم آمده 

قول منتخب آن است که وجوب قضا  جانیو ا است.

تمام فرزندان  ةتنها بر پسر بزرگ نیست بلکه بر عهد

ر پدر وصیت کرده باشد که از مال او کسی است. اگ

او را انجام  ةقضاشد یهارا اجیر کنند تا نماز و روزه

که در وصیت آمده عمل  دهند به همان صورتی

شود. و اگر وصیت نکرده باشد ورثه قبل از تقسیم می

مال باید قسمتی از ترکه را برای واجبات قرار دهند 

را تقسیم کنند و اگر مالی نبود  ماندهیبعد مال باق

ها را بجا خود تقسیم کنند و آن نیها رابنماز و روزه

 بیاورند.

میت  ةکدام نماز و روزپسر بزرگ نکهیو مطلب دیگر ا

قضا کند در میان فقها اختلاف وجود دارد یک  دیرا با

میت باید قضا  یهاگوید که تمام نماز و روزهقول می

 ییهاوید که باید نماز و روزهگشود و قول دیگر می

اند و مریضی یا عذر ترک شده دلیلقضا شود که به

خاطر که به ییهاگوید نماز و روزهقول دیگر می

اند واجب است قضا مریضی منجر به مرگ ترک شده

شوند. در میان این نظرات ما با قول سوم موافق 

کند و آن نماز و عمل می نیقدر متق هستیم چون به

 خاطر مریضی منجر به مرگ فوتکه به ییهاروزه

داند که قضا شود. سخن آخر اند را واجب میشده

پدر را باید  ةشد فوت ةولی میت فقط نماز و روز نکهیا

مادر را نیز  ةشد فوت یهاانجام دهد یا نماز و روزه

ارد که دو قول وجود د بارهنیا باید انجام دهد که در

 اصل برائت. دلیلقول مشهور عدم وجوب است به

 . سهم نویسندگان7

در پژوهش حاضر مشارکت برابر همة نویسندگان 

 اند.داشته

 . تضاد منافع8

 در نگارش این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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